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 مرور مجدد سوره برای یافتن حقایق محکم آن
 بسِمِْ الل َّهِ الر َّحمْنِ الر َّحِیمِ 

  ﴾1﴿ال َّذیِنَّ کَّفَّرُوا وَّ صَّد ُوا عَّنْ سَّبِیلِ الل َّهِ أَّضَّل َّ أَّعمْالَّهُمْ 

 در بیان حقایق محکم سوره؛  ی سوره،اگر بخواهیم گزاره نویسی کنیم، این آیه به قرینه

 است و کفر ممکن است در فرد به ظاهر مؤمن وجود داشته باشد. همیشه کفر در برابر ایمان خاصیت دارد.  کفر در برابر ایمان -

ی ی کافران خارج از مرزها باشند و چه از ناحیهکفر در برابر ایمان دارای ویژگی بازدارندگی مؤمنین در مسیر کمال آنها است. چه از ناحیه -

 کند و اصلاً خاصیت کفر این است. میصَّد ُوا عَّنْ سَّبِیلِ ی ندارد. زیرا کافران در لباس مؤمنان باشند، فرق

داشته باشد. نگران این باشند که مبادا کفری در آنها لانه کرده های مؤمن باید نگران این باشند که مبادا کفری در آنها وجود پس، انسان -

اندازد. در جمعی همه مؤمن هستند و حواس او نیست و کفری در او وجود فرد مؤمن را در برابر سایر مؤمنین به مقابله می ،باشد! زیرا آن کفر

 ی کفر آسیب دارد. شود! مؤمن است، ولی او از ناحیهها میکند! مانع بسیاری از هدایتمیصَّد ُوا عَّنْ سَّبِیلِ دارد، به طور طبیعی 

 کفر به عنوان یک آسیب اجتماعی است؛ چه کم و چه زیاد باشد.  -

کند. برای کند، که خداوند یک مرتبه به این شدت با کفر برخورد میدر آیات ابتدایی بیشتر ذهن انسان را تحریک می ارند؟آیا کفر و ایمان نشانه د

 گردد؟ آید که ما مؤمن یا کافر هستیم؟ آیا شاخص داریم یا نداریم؟ انسان به دنبال شاخص میانسان سؤال پیش می

 کند:  ی دو مؤمنین را بیان میآیه

 ﴾2 ﴿رَّب هِمِْ کَّف َّرَّ عَّنهْمُْ سَّی ئِاتهِمِْ وَّ أَّصلَّْحَّ بالَّهُم مُحَّم َّدٍوَّهُوَّ الْحَّق ُ مِنْ وَّ ال َّذیِنَّ آمَّنُوا وَّ عَّملُِوا الص َّالِحاتِ وَّ آمَّنُوا بمِا نُز لَِّ عَّلى

 کند. های کلی را مطرح میی سه شروع به بیان ویژگی کرده و ویژگیو آیه

  ﴾3 ﴿ضْرِبُ الل َّهُ للِن َّاسِ أَّمثْالَّهمُْذلکَِّ بِأَّن َّ ال َّذیِنَّ کَّفَّرُوا ات َّبَّعُوا الْباطِلَّ وَّ أَّن َّ ال َّذیِنَّ آمَّنُوا ات َّبَّعُوا الْحَّق َّ مِنْ رَّب هِمِْ کَّذلِکَّ یَّ

چگونه است؟ این که چه چیزی الْحَّق َّ است. البته ممکن است بپرسید: تبعیت از حَّق َّ الْو تبعیت از الْباطِلَّ کند، تبعیت از آنچه اینجا اهمیت پیدا می

ویژگی البْاطلَِّ ، ویژگی مؤمن و تبعیت از الحَّْق َّ تبعیت از ی دیگر. است، خود یک موضوع است! فعلاً این باشد تا یک مرحلهالْباطِلَّ و چه چیزی الْحَّق َّ 

 چیست؟! البْاطلَِّ چیست و  الحَّْق َّ کافر است. پس باید به دنبال این باشیم که 

است. برای تشخیص این که چه کسی کفر دارد و چه کسی کفر ندارد، باید دید که الْباطِلَّ و  الْحَّق َّ شاخص ایمان و کفر در گرو تشخیص  -

 دارد! البْاطلَِّ  یا تبعیت از الْحَّق َّفرد تبعیت از 
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ین ی خداوند به شکلی به ثابتِ واقع بودن آن دلالت داده شده است! مانند احق چیست؟ حق آن چیزی است که ثابتِ واقع است و از ناحیه -

هستند. انبیاء  الْحَّق َّی خداوند و است! اینها از ناحیه الْحَّق َّاست! جزا  الْحَّق َّکه، دنیا دار فناست! مانند این که مرگ حق است! بهشت و جهنم 

 )عج(آنچه امام )عج(ی ظهور اماماست! در دوره الْحَّق َّ است! در عصر غیبت، نظام ولایت فقیه  الْحَّق َّهستند! نظام امامت و ولایت  ق َّ الْحَّو اولیاء 

، آنچه که  الْحَّق َّترین مظهر ؛ تبعیت از نظام ولایی اسلام است. مهمالْحَّق َّاست. تبعیت از  الْحَّق َّاست! اینها مواردی هستند که  الْحَّق َّگوید می

کند، ولایت است. ممکن است بگویید که بنا بود کلیات و محکمات سوره را بیان کنید؟! اتفاقاً اینها جزء محکمات سوره حق را ظاهر می

 است! 

 ترین مظهر حقولایت مهم

هاذلکَِّ وَّلَّوْ یَّشاءُ الل َّهُ لانتَّْصَّرَّ  وَّ إمِ َّا فِداءً حَّت َّى تَّضَّعَّ الْحَّرْبُ أَّوْزارَّفإِذا لَّقِیتمُُ ال َّذیِنَّ کَّفَّرُوا فَّضَّرْبَّ الر ِقابِ حَّت َّى إِذا أَّثْخَّنْتمُُوهمُْ فَّشُد ُوا الْوَّثاقَّ فَّإِم َّا مَّن ًا بَّعْدُ

 ﴾۴ ﴿الل َّهِ فَّلَّنْ یضُِل َّ أَّعْمالَّهمُْمِنهْمُْ وَّ لکِنْ لِیَّبلُْوَّا بَّعْضَّکمُْ بِبَّعْضٍ وَّال َّذیِنَّ قُتلُِوافِی سَّبِیلِ

ی کافی دشمن را در هم که با کافران در میدان جنگ روبرو شدید، گردن آنها را بزنید، تا به اندازههنگامی ،فإِذا لَّقِیتمُُ ال َّذیِنَّ کَّفَّرُوا فَّضَّرْبَّ الر ِقابِ َّ

حَّت َّى تَّضَّعَّ الْحَّربُْ  بکوبید! در این هنگام اسیران را محکم ببندید، سپس یا بر آنها منت گذاشته و آنها را آزاد کنید یا در برابر آزادی آنها فدیه بگیرید؛

خواهید با قوم، ملت یا کشوری مبارزه کنید، ولایت است؟! وقتی که می الْحَّق َّترین مظهر ، شما گفتید: مهمرَّها ذلِکَّ وَّ لَّوْ یَّشاءُ الل َّهُ لانتَّْصَّرَّ مِنْهُمْأَّوْزا

ظام ولایی ترین مصداق ندهد. مهم انجامتوانم تصمیم بگیرم و با کشوری مبارزه کنم؛ باید نظام ولایی این کار را این کار فردی نیست! من نمی

توانید یکباره با دیگران بجنگید! حتماً باید حکم داشته باشید. آنها که دفاعی شدن و کشتن گروهی است! شما نمیدرگیر شدن و نزاع کردن و کشته

ات َّبَّعوُا البْاطِلَّ... َّفإِذا لَّقِیتمُُ ال َّذیِنَّ کَّفَّروُا ذلکَِّ بِأَّن َّ ال َّذیِنَّ کَّفَّرُوا  فرماید؛توان گرفت. ولی اینجا بلافاصله میباشد، به خاطر دفاع حکم را از عقل هم می

 ،لانتَّْصَّرَّ مِنهْمُْخواست، ، اگر خدا میاءُ الل َّهُ لانتَّْصَّرَّ مِنهْمُْ وَّ لکنِْ لِیَّبلُْوَّا بَّعْضَّکمُْ بِبَّعْضٍحَّت َّى تَّضَّعَّ الْحَّربُْ أَّوْزارَّها ذلکَِّ وَّ لَّوْ یَّش! سپس، فَّضَّرْبَّ الر ِقابِ

اعمال  ،﴾۴﴿وَّ ال َّذِینَّ قتُِلُوا فِی سَّبیِلِ الل َّهِ فَّلَّنْ یضُِل َّ أَّعمْالَّهمُْبعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید!  خواهدکرد، اما میخود او آنها را مجازات می

 شود! افتند، گم نمیآنان که بر مدار قتال می

ترین مهمبرد و به همین دلیل هم یکی از اسامی مهم این سوره، قتال است. پس اینجا بلافاصله یکی از مصادیق اصلی ایمان را روی قتال می -

 ی قتال با کفار است! مداری، صحنهی تشخیص ولایتترین معرکهولایت است و مهم الحَّْق َّ،هر مظ

توانید خودتان تأیید کنید؛ حکم را باید ولی  الهی گوید! نمیچه کسی باید بگوید که بر اینها منت گذارید و آزاد کنید، یا از آنها فدیه بگیرید؟ ولی  می

لایی خواند. ممکن توان بدون نظام وگوید. این آیه را به هیچ وجه نمیگوید جنگ در همین حد کافی است؟! ولی  الهی میمطرح کند! چه کسی می

است کسی بگوید؛ خواندن این آیه منجر شده که داعش حمله کند؟! بله، چون اعتقادی به نظام ولایی به این شکل ندارد! به همین دلیل هم 

 مجبور است تا از خودش یک نظام ولایی بسازد. 
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دهم که اینها را شود؟ چون من به عنوان یک فرد تشخیص میها سنجیده می؛ چرا ایمانشودها سنجیده میپس در جهاد با دشمن ایمان -

گویم: چرا این افرادی که گرفتید آید. من میگوید: آزاد نکنید؛ آنگاه اختلاف به وجود میگویید؛ نه آزاد نکنید! ولی  جامعه میآزاد کنید! شما می

گوید: آزاد کنید ما احتیاجی به پول آن نداریم! کنید؟! ولی  الهی میو ارزش زیادی دارند، چرا آزاد میخواهید آزاد کنید؟! این افراد قیمت را می

 آید. بر سر همین موضوعات اختلاف پیش می

ند: چرا گویهایی که تشخیص ما با تشخیص ولی  هماهنگ نیست! یه عنوان مثال، میشود. در همان بزنگاهها سنجیده میها در سختیعیار ایمان

شود. وقتی ولایت فقیه را پذیرفتید، باید کاملاً بپذیرید ها سنجیده میگیرد؟! عیار ایمانگونه تصمیم میکشور و اوضاع اینگونه است؛ چرا رهبر این

 و نباید در احکام الهی چون و چرا کنید.

آورید؟! مانند اینکه بگوییم: نماز بخوانیم یا نماز نخوانیم؟! و اگر می گویند: رأی بدهیم یا رأی ندهیم؟! این یعنی چه؟! یعنی روی احکام الهی امامی

زند؟! بله! احکام گویند: نماز به کسی لطمه نمیگویند: رأی دادن که شبیه نماز خواندن نیست؟! اتفاقاً عین نماز خواندن است! احکام است! میمی

شوید بین چند نفر، یک نفر را تشخیص دهید و آید، وقتی مجبور میاسی که پیش میهای سیافتد، تحلیلشود و در ابتلائات میکه اجتماعی می

دهم! مگر شما از نظر تبعیت از ولایت، گویید: من دیگر رأی نمیکدام سزاوار آن مقام نیستند، آنگاه میشوید که هیچبه خیال خود متوجه می

ترین معرکه، ولایت است و مهم ،ترین مظهر حقواهید جزء کفار قرار بگیرید! مهمختوانید چنین حرفی را بزنید؟! شما مؤمن هستید و نمیمی

کنم از گوید: تمام اسرا را آزاد کنید؛ من فکر میمی )ص(تر از انتخابات است! رسولی قتال با کفار، بسیار سختی قتال با کفار است! صحنهصحنه

از خرد جمعی استفاده نکرد؟!  )ص(گفت، این اسرا را رها کنید؟! چرا رسول )ص(کرد! چرا پیامبرها یتیم را حل توان مشکلات دههرکدام از اینها می

های آخر نبود! چرا؟ به های ابتدایی داشت، آن اعتبار در سالدر سال )ص(شود. اعتباری که پیامبرچرا و چرا و چرا؟! اختلافات روز به روز بیشتر می

اینجا فلان  )ص(ند و خودشان شروع کردند به تحلیل کردن و دلیل آوردن و دلیل اقامه کردن! چرا پیامبری عرف به صحنه آمداین دلیل که همه

این کار را  )ص(توانید استدلال بیاورید که اگر پیامبری قتال بسیار پیچیده است؛ زیرا میدهد! صحنه انجامداد؟! بهتر بود این کار را  انجامکار را 

شدند! پس صد تا نه؛ هر کدام از اینها که کشته شدند، پدر یک خانواده هستند و شش یا هفت عائله دارند، تر کشته میداد، صد نفر کممی انجام

افتاد! گاهی داد، این اتفاق نمیمورد یتیم کرد! اگر این دستور را نمیششصد، هفتصد نفر را با یک دستور بی )ص(بودند، پس پیامبر صدتا هم که

گیرند که گویی فهم آنها از اولیای الهی خیلی بیشتر است. انتقاد کردن هایی قرار میکنیم که در مقاممولی جامعه تعجب میاوقات از افراد مع

نظران آن گوید، ممکن است صاحباشکال ندارد، اما باید در انتقاد کردن، کمی جانب احتیاط را رعایت کرد و احساس کند که موضوعاتی که می

 ری بیان کنند. موضوع به شکل دیگ

فَّضَّربَّْ ی قتال به عنوان یک نمونه است و همیشه هم این نمونه خیلی سخت است. به همین دلیل هم اینجا به این شکل آمده است که: صحنه

تواند های زندگی، که میترین صحنهی قتال به عنوان شکنندهکند. صحنه! بگیرید و ببندید! سپس آزادشان کنید! احکام جنگ را بیان میالر ِقابِ

هشت سال  فرد را در برابر ولی  الهی، سست کند. زیرا پای جان و ناموس و ... در میان است. مانند کار فرهنگی و ... نیست! یک تصمیم اشتباه،
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ها و بینند، ولی مصلحتکنند! باورهای نامطلوب را میگونه تصمیم گرفتند؟! تحلیل کردن را شروع میبرد! چرا اینمملکت را به سراشیبی می

ها ایمان نمایی کند. به همین دلیل هم در این صحنه،کند، تا حکمتنمایی میی قتال بیشتر از هر چیزی واقعیتبینند. صحنهها را نمیحکمت

ها توجه کنید توان جلوی بسیاری از فسادها را به راحتی گرفت! به حکمتکند. ممکن است بگویند: به هرحال مینمایی میشکند! زیرا واقعیتمی

ام، بیست، سی، های سیاسی و احککنید نیست! بیشتر اوقات در تحلیلها، آنگونه که شما فکر میها و حکمتها را نبینید. واقعیتو فقط واقعیت

 کنید، نیست! کنند؛ اینگونه که فکر میچهل یا پنجاه سال آینده را نگاه می

گرفت، در مورد رفت و به عنوان فرمانده یا سرباز معمولی قرار میای که به جنگ میهای بسیار بزرگی داشت. رزمندهحقیقتاً جنگ تحمیلی درس

! ممکن بود کربلای چهار شود و همه شهید شوند، ممکن بود کربلای پنج شود و...! اینجا، جای گفتند: برو جلوکرد! به او میجنگ تحلیل نمی

ها دلیل داشتید که اصلاً تبعیت نکنید! به این خاطر که گیری شما نیست! اینجا، جای تبعیت است! هر زمان در ستادهای بالا رفتید و دهتصمیم

توانید تحلیل کنید؛ تدبیری فرماندهان، شکست خورده بودند! حالا باید بجنگید و نمیبر اثر بیهای مفتضحی بوده است که های قبلی شکستجنگ

 توانستید در جنگ بمانید! یک روز، حتی یک ساعت هم نمی کردیدکه اگر تحلیل می

هایشان به ن پنجم داشته باشد و نقشهگفتید: مگر من جانم را از سر راه آوردم که دست فرماندهانی بدهم که نتوانند تشخیص دهند؟! یا ستومی

های جزئیِ آن در اختیار دشمن باشد! در کربلای چهار همین اتفاق افتاد! نقشه کامل برملا شده ها و دقیقه و لحظهصورت جزئی و حتی ساعت

گوید: من کربلای به یک نفر بگویند؛ میدانستند ساعت چند، چه کسانی، چند نفر و کجا، چگونه و با چه ساختاری؟ اگر این موارد را بود! حتی می

 کنم! روم! به این دلیل که شما ستون پنجم دارید و همه شما همین گونه هستید! جان خود را برداشته و از جنگ فرار میپنج نمی

گفته است! هر زمان  )ره(: چون امامدهدشود که چرا اینجا هستید؟ پاسخ میبیند و از او سؤال میرا می )ره(رود، تبعیت از امامآن کسی به جنگ می

هایی دارد! همین الان هم دارد و بیشتر تواند با شعور باشد. این مملکت یک چنین انسانروم! یک رزمنده چقدر میهم که به من بگویند نرو! نمی

گردند! اگر د. به آنها بگویند: برگرد! برمیکنناز زمان جنگ هم چنین افرادی را دارد! خیال شما راحت باشد که اینها در معرکه، چون و چرا نمی

روند! کسی فریب دشمن را نخورد! در حال حاضر وضعیت نیروهای مسلمان مؤمن در کشور ما وضع خیلی قوی و در تراز بالایی بگویند: برو! می

 زدنی نیست و حتی از جنگ هشت ساله هم بالاتر است! قرار دارد، که مثال

ی عدم بصیرت است، یا کفر پنهان است. البته عدم آورد، یا نشانهیلی دارد؟ اینکه انسان مؤمن در برابر خدا چرا میممکن است بگویید: چه دلا

ها را شود، ولی شما نباید با افراد جامعه مطرح کنید؛ این تحلیل خداوند است؛ اجازه دهیم خداوند انسانبصیرت، کفر پنهان است. اینها بیان می

های خوب اشکالی ندارد؛ نسبت کفر به کسی باید خودش را تحلیل کند. نسبت کفر به کسی ندهیم! نسبت ایمان دادن به انسانتحلیل کند و هر 

نما برای خود انسان است! مراقب باشید در های باطنگویند: سورهدهد. اصطلاحاً میها را به خودشان نشان میها، انسانکسی ندهیم! این سوره

ها را برای او نیاورید و کند؛ این آیهها استفاده نکنید! اگر فردی را دیدید گه به ظاهر رهبری را تخریب میخود از این بحث های سیاسیتحلیل

شود! پس دانستن اینها چه کمکی اجازه دهید تا سرپوشیده بماند؛ مگر اینکه به شما اذن روشنگری دهند. البته اذن روشنگری به هرکسی داده نمی

شود که هر کسی در برابر رهبری حرفی بزند، بگویید او کفر دارد! این موضوع کند تا فرد کفر پنهان نداشته باشد! این دلیل نمیکمک می کند؟!می
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با های مدنی را با هم بخوانید تا بتوانید بصیرت پیدا کنید تا توان با این افراد برخورد کرد. باید همه سورههای دیگری است که چگونه میسوره

بندی کنید که به موقع و چگونه رفتار کنید. زیرا اگر برخلاف مصلحت عمل کنید، همین تبدیل افرادی که ضد ولایت هستند و نمود دارند، طبقه

ای هزنند، در جبههی حریف میشود! باید خیلی مراقب باشیم. اینکه برخی افراد، بعضی آیات را یک مرتبه بر چهرهبه یک جریان ضد ولایت می

 دینی، صحیح نیست. حواسمان باشد که هر فرد خودش را ببیند و تحلیل کند! هر کسی کفر خودش را بردارد و به کسی نسبت ندهیم! 

کند و ما باید استغفار کنیم و بپوشانیم. خداوند بسیار عجیب است! مراقب نگوییم: فردی که این حرف را زد؛ پس کافر است! خداوند تحلیلی می

ی انفال را بخوانید. شود! سورهشود، برادر دینی و مؤمن میب نخورید! یک نفر در صف کفار است. همین الان که به ظاهر مسلمان میباشید فری

توانید بگویید که، دیروز  تو برادرم را کشُتی باید قصاص شوی! به محض اینکه مسلمان شد، از فضای قبلی حق هیچ تعرضی به او را ندارید و نمی

 شده و حق قصاص نداری! او برادر مؤمن توست. خارج 

دهد و لا به لای حرف می انجامتوانید بگویید: او در درون خود این کار را علیه ولایت عَّلَّمی بلند نکرده باشد، نمیی دینی، تا یک نفر بر در جامعه

توانند ضد ولایت باشند، تضعیف . حق ندارید این را بزرگ کنید! خود این کار که نشان دهید یک عده میزندها مخالف ولایت حرف میو استعاره

، به نظام ولایی احترام ی کسانی که که مخالف هستندتواند ضد ولایت فقیه باشد. همین حالا هم همهی دینی کسی نمیجامعه است! در جامعه

 ها واضح شود.گذارند. به هرحال در همین حد باید به آنها احترام بگذاریم؛ مگر اینکه جرم آنها به دلایلی در دادگاهمی

د را تیره دهد یا خوشود یا ایمان خود را از دست میهای قتال بود. اگر فردی در این مسائل اجتماعی دقت نکند، ایمان او ضعیف میاینها صحنه

 کند. می

  ﴾۴﴿وَّ ال َّذِینَّ قُتلُِوا فِی سَّبِیلِ الل َّهِ فَّلَّنْ یُضِل َّ أَّعمْالَّهُمْ

قُتلُِوا فیِ سَّبِیلِ باشید و هر فرد خودش ثابت کند که جزء وَّال َّذیِنَّ قُتلُِوا فیِ سَّبِیلِ الل َّهِ خیلی نگران اسلام، مؤمنین، جهان اسلام هستید، باید جزء اگر 

است. ال َّذِینَّ قُتلُِوا فِی سَّبِیلِ الل َّهِ ی ایمانی باید به خود و دیگران ثابت کند که جزء است. این نکته بسیار مهم است. هر انسان مؤمنی در جامعهالل َّهِ 

 کنید؟! آن عرصه را تعریف کنید! کنید؟! در کدام عرصه قتال میبا کفار قتال میکنید که باید مصداق بیاورید که در راه خدا چه می

دهند؟! مگر آموزش و پرورش و مسائل علمی نمی انجامشود! مگر کفار نشستند و کاری ؟! مگر میممکن است بگویید: ما عرصه و کفاری نداریم

 جنگید؟! صه میدر کدام عر شما چیست؟! ی و فرهنگی را رها کردند؟! پس وظیفه

کند؟ ای دارد؟ کجا کار میدانی؟! هر کسی خودش اعلام کند که چه وظیفهدانم؟! پس، کسی را سرزنش نکنید! خودت چرا نمیگویید: نمیاگر می

 گیر کرده است؟! کفار و چه گروهی از کفار را زمین نفر از چند

ا بسیار جالب است، این اتفاق را بارها هم بیان کردم و جا دارد بارها و بارها هم تعریف کنم. منزل آقای سید رضی شیرازی بودیم. حضرت آق

 گفتند: چهارصد نفر شده است! به بهام، یک یادگاری گرفتم! آن زمان، چند سال پیش میفرمودند: من دفتری دارم که از افرادی که مسلمان کرده
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 ی جوانانه! این پیرمرد عالم که خداوند ایشان را حفظ کند، چقدر جالب و عالم هستند! مثلاً، من اعتقاد دارم باید افرادی را که مسلمانبه این روحیه

 است. ال َّذِینَّ قُتلُِوا فِی سَّبِیلِ الل َّهِ نیستند، مسلمان کنم! چندنفر؟! شمردم، چهارصد تا شد! خداوند قبول کند. این 

دارد که چرا باید ثابت کند؟ منظور از ثابت کردن این است که اظهار کند. چون بخشی از ایمان اعتراف است. این یعنی خداوند تا این اندازه ارزش 

توان در خانه نشست و گفت: من در حال جنگیدن با دشمن ی اظهار ایمان است. نمیی جنگ، صحنهی جنگ باشم. صحنهاید در صحنهمن ب

حاب هستم! جنگ با دشمن باید علنی باشد؛ مگر اینکه تقیه کند و بحث تقیه باشد که بحثی جدا دارد. باید ثابت کند. اگر ثابت کردنی نبود، اص

ی اظهار ایمان خود متوجه شدند که با هم یکی شناختند. همان تعدادی که بودند، به واسطهشدند و یکدیگر را نمیف نمیکهف، اصحاب که

باید جبهه داشته باشد، باید جمع داشته باشد. ، ال َّذیِنَّ قُتلُِوا فِی سَّبِیلِ الل َّهتوانید جبهه و گروه تشکیل دهید. هستند. اگر اظهار کردن نباشد، نمی

 شود! توان به تنهایی به سراغ قتال در راه خدا رفت. معلوم است که نمینمی

اصل شهرت بین علما است. از طریق غلبه هم قابل تشخیص است. توان شناخت و در زمان غیبت امام معصوم، ولی  الهی را از طریق شهرت می

پرسند: او کند و همه میبراساس غلبه بودند. به این معنا که، یک نفر قیام می )ره(کند. حضرت امامیعنی کسی که در مقابله با طاغوت عَّلَّم بلند می

 بقیه بالاتر و سَّر است.  شود. این شخص نسبت بهگویند: فلان شخص است؛ غلبه میچه کسی است؟ می

 باشد و آن شخص اشتباه کرده است؟!  'ممکن است سکوت اولی آنجاممکن است بپرسند: 

ی از آن کسانی که سکوت کردند، یا نوع غلبه آنهاست که سکوت کردند و مقابله نداشتند و علما ساکت شدند، آن غلبه احراز صلاحیت دارد. یعن

داشتند، ولی بیان و اظهار نداشتند، پس غلبه آن مرجع، مورد  )ره(دند و حتی در دل خود مخالفت با حرکت امامممکن است آن زمان چهار مرجع بو

شود. البته اصل این موارد نیست؛ اصل ی شهرت یافتن. البته در حال حاضر ساز و کار مجلس خبرگان هم به آن افزوده میوثوق است. یا به وسیله

 ز و کارهای آن است. شهرت و غلبه است و اینها سا

 ی شئونات زندگیاهمیت قتال دائمی با کفر در همه

ی شود. یعنی اگر کسی اهل قتال در راه خدا نباشد از نظر سورهای ایمان، با قتال در راه خدا معلوم میدر این سوره نصاب ایمان، یعنی حد  درجه

 افتد؟ خوب است که خود سوره خوانده شود. اق میها چگونه اتف، ایمان او امتیاز ندارد! این حرف)ص(ی محم دمبارکه

ذَّلِکَّ بأَِّن َّهمُْ کَّرِهُوا مَّا أَّنْزَّلَّ الل َّهُ فَّأَّحْبَّطَّ  ﴾٨﴿ وَّال َّذیِنَّ کَّفَّرُوا فَّتَّعسًْا لَّهمُْ وَّأَّضَّل َّ أَّعمَّْالَّهمُْ﴾٧﴿ یَّا أَّی هَُّا ال َّذیِنَّ آمَّنُوا إِنْ تَّنْصُرُوا الل َّهَّ یَّنْصُرکْمُْ وَّیُثَّبِ تْ أَّقْدَّامَّکمُْ

 ﴾٩﴿ أَّعمَّْالَّهمُْ

ی داری را در صحنهمانند این است که خداوند ایمان و دین ؛﴾٧﴿ یَّا أَّی هَُّا ال َّذیِنَّ آمَّنُوا إنِْ تَّنْصُرُوا الل َّهَّ یَّنْصُرکْمُْ وَّیُثَّبِ تْ أَّقْدَّامَّکمُْدر این قسمت سوره؛ 

شود. یعنی باید وسط میدان بیایید و می "دین"در بستر جهاد  ،کند. دینکند. گویی خداوند دینی بدون جهاد را توصیه نمیقتال و جهاد تعریف می

ن جهاد سازندگی یا جهادهای خدا را یاری کنید. خداوند روی یاری شما حساب باز کرده است. دین خدا یا دینداری در بستر جهاد در راه خدا، نه ای

س دشمن بند بیاید و خار چشم دشمن باشید! اجازه ندهید کفار فَّای باشد که نَّگویند، جهاد به معنای قتال است. یعنی به گونهدیگر که بعضی می
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سری مقاصد علمی، د! کفار یکرشد کنند! جلوی پیشروی منویات کفار را بگیرید! نگذارید مقاصد علمی و فرهنگی، اقتصادی و.. به کرسی بنشین

 ها! بندوباریاقتصادی و فرهنگی دارند؛ مانند این بی

 مقاصد علمی کفار: 

 تخریب محیط زیست  .1

 استفاده بد از علم در دنیاطلبی    .2

 گرایی مفرط. کثرت .3

 نامه دارند. دینداری در بستر جهاد در خدا، به معنای قتال است. برای اینها شیوه

؟!؛ خیر! همسرداری معنا ندارد. منظور این است: شما همسری لجهاد المرء حُسن التبعکنیم گویند: ما در راه خدا، همسرداری میممکن است بعضی ب

باید برائتی باشد. دینداری در بستر جهاد در خدا، یعنی  ،داشته باشید که جلوی کفر را بگیرد! یا همسرداری کنید تا جلوی کفر گرفته شود! هدف

 ند. در غیر این بستر، خداوند برای مسلمانان، دینداری قرار نداده است. کقتال در راه خدا معنا پیدا می

ی های مدنی را بخوانید؛ همهی سورهشاید سؤال شود: ممکن است در این سوره به این صورت باشد و در سوره دیگری شکل دیگر باشد؟ همه

های مسبحات، حدید و حشر، بسیار بیشتر از ی بقره خیلی بیشتر! سورهبیشتر! سورهعمران ی نساء و آلهای مدنی تقریبا اینگونه است. سورهسوره

س دشمن را گرفتن، بسیار مورد اهمیت است. این روحیه در ما نیست و کم است! ممکن فَّستیزی و نَّی قتال، دشمنهای دیگر و اصلاً روحیهسوره

روحیه را داریم!. نداریم! به این دلیل که دشمن کارهای خود را دارای  ابعاد مختلف کرده گویید؟! ما خیلی این ها را میاست بگویید: چرا این حرف

ی جنگ اقتصادی و فرهنگی و... های نظامی خود را به صحنهجنگ یهای مختلف، الگوکشی کرده است! صحنهاست. از جنگ نظامی به جنگ

ی بیولوژیکی، زیست ی موشک، توانستیم جلوی دشمن را بگیریم؛ اما در زمینهزمینهبرده است. ولی ما نتوانستیم در آن سطح الگوکشی کنیم. در 

 محیطی و فرهنگی توان الگوکشی نداشتیم. 

 شود: کوششجهاد می

 شود: کوشش برای نَّفَّس دشمن را گرفتن، حیات را از دشمن و کفر سلب کردن، قطع جریان کفر در عالم.قتال می

های آخر حیات خود، در یک یا دو پیام آخر، بحث برائت را مطرح کردند. اسلام ناب محمدی را ر پیام برائت در سالد )ره(مانند آنچه حضرت امام

 مطرح کردند. « اسلام برائت از کفر»در آن پیام، به عنوان 

 ستیزی مثال بزنیم:ی دشمنبرای روحیه

ن کفار، نه اینکه آدم بکشند، جریان کفر را در این عالم قطع کنند تا مردم هدایت کنم قربة الی الل ه؛ برای داشتن فرزندانی مجاهد که جاازدواج می

چنین فرزندانی داشته باشم! آنها را به این کنم تا اینها به عدالت برسند. خدایا ازدواج میداری را قطع کنند تا انسانشوند. جریان اقتصادی سرمایه

ای قرار دارد، جریان کفر تواند پزشک یا مهندس باشد، ولی باید در هر صحنهستیزی! میتال و دشمنگذارم: عباس، زینب، حسین! به نام قنام می
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ها، اشکالات گویند. این روحیه باید در ما زنده باشد. باید مراقب بود که تعارضات اجتماعی و سوء مدیریترا قطع کند. این وضعیت را قتال می

رسیم. می )ع(ایم و به کاروان اباعبدالل هکند، ما را از این فرهنگ دور نکند. ما با این فرهنگ زندهل پیدا میدیگران، نقص اعتقادی که به ما انتقا

 اصلاً ما بدون این کاروان با اباعبدالل ه نسبتی نداریم. 

شود! مگر نصرت خدا را ین شود، آنگونه مییعنی اگر اینچن﴾٧﴿ یَّا أَّی هَُّا ال َّذیِنَّ آمَّنُوا، إنِْ تَّنْصُرُوا الل َّهَّ، یَّنْصُرکْمُْ! وَّیُثَّبِ تْ أَّقْدَّامَّکمُْ آیه را اینگونه بخوانیم:

 دهید!  انجامخواهید ایمان شما قوی شود؟! باید این کار را دهید. مگر نمی انجامخواهید؟ پس باید این کار را نمی

کند آید! فرد احساس میؤمنین شده است و در زندگی خود فرد میی مدر این آیه وارد جامعه ،﴾٩﴿ ذَّلکَِّ بِأَّن َّهُمْ، کَّرِهُوا مَّا أَّنْزَّلَّ الل َّهُ فَّأَّحْبَّطَّ أَّعمَّْالَّهمُْ

تواند دشمن گیرد. اصلاً نمیکم از قتال فاصله میها سخت است! سپس کمکنند؟! چقدر این تشخیصچقدر سخت است! چرا با او اینگونه رفتار می

گرایی و گرایی، به معنای کفار است! کفار جریانِ پوچو پوچ بند وباری، لهوگرایی، دنیازدگی، بیرا بشناسد! دشمن کیست؟! چیست؟! مصرف

 داری است! جریان دنیاطلبی و... اینها کفار است! باید مقابل آنها ایستاد. چگونه؟! سرمایه

 بِأَّن َّهمُْ کَّرِهُوا ما أَّنْزَّلَّ ذلکَِّ هر کجا که هستید، به عنوان سرباز دین، جلوی یکی از این محورها را بگیرید! اصلاً به عنوان مبارز، در ذهن بیاورید:

، مراقب باشید اگر به سمت روزمرگی رفتید و بعد از آن به شما گفتند: بروید مبارزه کنید. در دلتان این است که: وای دوباره ﴾٩﴿الل َّهُ فَّأَّحْبَّطَّ أَّعمْالَّهُمْ

قبل از آن به مراتب  هایی که  دارد، زندگی نسبت به سال شصت و شش وی سختیگفتند، مبارزه! دوباره سختی!. وضعیت حال کشور با همه

نمایی باشد که همه فکر کنیم که چقدر جهاد سخت شده است! خیر! سخت نشده است! وسط میدان بیایید، تر است! چرا باید این همه سیاهراحت

اشین جلوی رود. متر بود. الان همه چیز به سمت سهولت میها نیست. در گذشته، خیلی سختتر از آن زمانخیلی هم سخت نشده است! سخت

دل خوردیم؟! چند برد؛  تا الان ما چند مسجد را آباد کردیم و سختی آنها را چشیدیم؟! چقدر خون درب خانه می آید و ما را برای سخنرانی می

 گویند؛ قتال جدیت است! پایگاه را آباد کردیم؟! فقط سخنرانی کردن که مقاتله نیست! به اینها قتال نمی

، شما باید ﴾٩﴿ذلکَِّ بِأَّن َّهمُْ کَّرِهُوا ما أَّنْزَّلَّ الل َّهُ فَّأَّحْبَّطَّ أَّعمْالَّهمُْ داری  و... است؛ بحث ما اصلاً فکر جهاد است؛د: کار ما خانهممکن است بعضی بگوین

ها به مساجد روند، یکی یکی آنها را از خانهها از بین میها با ماهواره و شبکهبا جهاد نسبت داشته باشید، که اگر گفتند: مساجد را آباد کنید، جوان

 ورید؛ این قتال است! باید درست کرد. با حرف و تعارف و ایراد گرفتن از دیگران نیست! ممکن است بگویید: سخت است؟!بیا

آیند، کسی هم مانع این کارها نیست! زمانی داد. افراد هم به راحتی می انجامتوان دارد؛ تبلیغات هم می چه سخت است؟! مسجد هست، کولر هم

کنید و نظر میکرد. چقدر کارها آسان شده است و همین مقدار هم صرفساخت! با چه مشقتی افراد را جذب میبود که این مسجد را باید فرد می

هایی گیرد، از موقعیتروز فاصله می، در بستر روزگار، وقتی فرد روزبه﴾٩﴿کَّ بِأَّن َّهمُْ کَّرِهُوا ما أَّنْزَّلَّ الل َّهُ فَّأَّحْبَّطَّ أَّعمْالَّهمُْذلِآورید؟! روید؟! بهانه مینمی

ی افسرده و ی قوی داشته باشد؛ روحیهی شاد و بانشاطِ مجاهدانهکند. به جای اینکه روحیهآید اظهار نارضایتی و ناخشنودی میکه پیش می
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، همچنین تمام اعمال گذشته که برای ﴾٩﴿فَّأَّحْبَّطَّ أَّعمْالَّهمُْدهد! ی آنچه را که در گذشته داشت از دست میاین ترتیب همهی قاعد است. به نشسته

  دهد! پدران او و دیگران بود را از دست می

أَّن َّ الل َّهَّ مَّوْلَّى ال َّذیِنَّ آمَّنُوا وَّأَّن َّ ذَّلِکَّ بِ ﴾١٠﴿ کَّافِریِنَّ أَّمْثَّالهَُّاأَّفَّلَّمْ یَّسِیرُوا فِی الأرْضِ فَّیَّنْظُرُوا کَّیْفَّ کَّانَّ عَّاقِبَّةُ ال َّذیِنَّ مِنْ قَّبلْهِمِْ دَّم َّرَّ الل َّهُ عَّلَّیهْمِْ وَّللِْ

  ﴾١١﴿ الْکَّافِرِینَّ لا مَّوْلَّى لَّهمُْ

توان فهمید. غربت مسلم آید، میکنید و کسی نمیتوان فهمید. اینکه عَّلمی برپا میتوان فهمید. در قتال، میها میداشتن را، در سختیمَّوْلَّى اصلاً 

 توان فهمید. را در جنگ می )ع(و اباعبدالل ه

  ﴾١١﴿ ى ال َّذیِنَّ آمَّنُوا وَّأَّن َّ الکَّْافِرِینَّ لا مَّوْلَّى لَّهمُْذَّلکَِّ بِأَّن َّ الل َّهَّ مَّولَّْ

در رفاه بودن و در زندگی  ،﴾١١﴿ وَّأَّن َّ الْکَّافِریِنَّ لا مَّوْلَّى لَّهُمْ ی جنگ و غربت قابل فهم است. و مسلم بن عقیل در صحنه )ع(داشتن اباعبدالل همَّوْلَّى 

 هست یا نیست! مَّوْلَّى توان فهمید. چه برسد به اینکه بگویید، را نمیمَّوْلَّى معمولی، عدم مقابله با کفار، موضوعی به نام 

 به این آیات توجه کنید: 

هُ فَّأَّحْبَّطَّ ذَّلِکَّ بأَِّن َّهمُْ کَّرِهُوا مَّا أَّنْزَّلَّ الل َّ ﴾٨﴿ وَّال َّذیِنَّ کَّفَّرُوا فَّتَّعسًْا لَّهمُْ وَّأَّضَّل َّ أَّعمَّْالَّهمُْ﴾٧﴿ یَّا أَّی هَُّا ال َّذیِنَّ آمَّنُوا إِنْ تَّنْصُرُوا الل َّهَّ یَّنْصُرکْمُْ وَّیُثَّبِ تْ أَّقْدَّامَّکمُْ

 ﴾٩﴿ أَّعمَّْالَّهمُْ

به نام مؤمن هستند، اما در قلب خود  کشاند؛ آنان که لباس ایمان پوشیدند ورا به سمت مؤمنین میال َّذِینَّ کَّفَّرُوا در این آیات یک مرتبه فضای 

  ها را  به فراموشی سپردند.ارزش

  أَّ فَّلَّمْ یَّسِیرُوا فِی الْأَّرْضِ

 گوید: بروید بقیه را ببینید! جاهای دیگر را ببینید! سپس خداوند به این افراد می

ذَّلِکَّ بأَِّن َّ الل َّهَّ مَّوْلَّى ال َّذیِنَّ آمَّنُوا وَّأَّن َّ  ﴾١٠﴿ عَّاقِبَّةُ ال َّذیِنَّ مِنْ قَّبلْهِمِْ دَّم َّرَّ الل َّهُ عَّلَّیهْمِْ وَّللِْکَّافِریِنَّ أَّمْثَّالهَُّاأَّفَّلَّمْ یَّسِیرُوا فِی الأرْضِ فَّیَّنْظُرُوا کَّیْفَّ کَّانَّ 

  ﴾١١﴿ رِینَّ لا مَّوْلَّى لَّهمُْالْکَّافِ

ها، خواهشی دارم که جدی بگیرید؛ هر کسی پیش خود و خدای خود، توجه کند که در این مصاف و جنگ با کفار، چه نقشی در میان این حرف

فهمیم که ما با با بقیه افراد کار نداشته باشیم. این با بقیه کار داشتن، ما را کور و نادان کرده است! ولی وقتی خودمان را ببینیم، میدارد! لطفاً 

ادی کننده باشد! ممکن است افردشمن کاری نداریم! بود و نبود ما برای دشمن؟ باشیم یا نباشیم، زنده باشیم... باید نبود ما برای دشمن خوشحال

رفته است و مؤمنین ناراحت دنیَّْا  داده، دشمن خوشحال شود که از انجامهم غریب باشند و نفهمند؛ اما وقتی بشنوند که فلان شخص، فلان کار را 

ایستاد تا دشمن را دور کند، جای فلان شخص های احد که باید میباشند و بگویند: این جای خالی، برای وجود مبارک اوست! این قسمت کوه
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رسک اشد، متبوده است؛ خدا او را رحمت کند. هر کسی باید جایگاه خود ار در این تنگه احد و در این مبارزه پیدا کند. حتی اگر یک تیر انداز ساده ب

 آید؛ باید جایگاهش مشخص باشد. باشد، کسی باشد که کار زیادی هم از او برنمی

توانم بر علیه کفر دعا کنم! روزی دو نماز حاجت بخوانم برای اینکه سران کفر سرنگون شوند و من در خانه نشستم و کارم فقط این است که می

ی قتال مرخص نکنم! به خدا هم بگویم: من فقط یک کار را بلد بودم، را از صحنه بدهم! خود انجامهمین یک کار را بلدم! همین یک کار را 

دادم! می انجامدانستم کجاست و به این صورت دادم. کفر را هم نمیمی انجامخواندم و فلان کار را برای سرنگونی کفر روزی دو رکعت نماز می

خوانید؛ فلان کار و فلان برنامه، فلان سازد. اینکه نماز میاین بسیار خوب است و خداوند برای چنین قلب و ذهنی، مسیرهای خود را روشن می
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 انجامتواند کند! هر کسی در مقابله با کفار، هر کاری میمسجد هم هست؛ فقط دعا نباشد، فلان جا هم بروید! خداوند به چنین فردی الهام می

 دهد، برای خودش تعیین کند. این موضوع جزء واجبات قرآن است. 
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 مربوط به قتالضرورت تعیین عرصه قتال با کفار و نقش ولایت فقیه در بیان احکام 

ال را در فروع کند. قتی قتال معنا پیدا میاست: از قائل بودن به توحید و نبوتی که در صحنهاگر بپرسند: اصول دین چیست؟ اصول دین عبارت 

خورد که ابراهیمی و محمدی است! در غیر آورم! قتال برای فروع دین نیست و جزء اصول دین است! چگونه؟! به توحید و نبوتی پیوند میدین نمی

 این صورت اگر در فروع دین ببرم، گاهی واجب، گاه مستحب است.

 گویم؟ چرا این حرف را می

 کند! معرفی می قائم به قسطکند، عمران نخواندید؟! وقتی که خدا خودش را معرفی میی آل مگر در آیات قرآن، در سوره

إِن َّ الل َّهَّ یَّأمْرُُ کند. در عدل؛ امری که خداوند دارد؛ معرفی می قسطکند، توحید خود را با ی حدید نخواندید؟! وقتی خدا به توحید دعوت میمگر سوره

آن جهادی که شما  نکات مهمی هستند. ،  1عَّنِ الْفَّحشْاءِ وَّ المُْنْکَّرِ وَّ الْبَّغْیِ یَّعِظُکمُْ لَّعَّل َّکمُْ تَّذَّک َّرُونَّ ءِ ذیِ الْقُرْبى وَّ یَّنهْىبِالْعَّدلِْ وَّ الْإِحْسان وَّ إِیتا

شکنی است! باید موضع خود را مشخص گویید، بحثی دارد. قتال به معنای برائت از کفر و شرک و ظهور این برائت، جزء اصول دین و جزء بتمی

دانید این کتاب را خواهید بنویسید و میکرد. این موارد تقلیدی نیست، تحقیقی هستند. برای یافتن مصادیق و احکام آن را بدانید؛ یا کتابی می

زنم را باید تقلید کنید و بدانید نظر ولی فقیه چیست. نظر مرجع تقلید نباشد؛ ولایت فقیه باشد! قتال با ولایت فقیه معنا درست یا نادرست می

خراج کنید! به همین دلیل یک سر توانید اجکام قتال را استشود. مرجعیت برای احکام روزه و نماز و ... است. اگر ولایت فقیه نداشته باشید، نمیمی

رسد. یک سر تحقیقی و برای اصول دین است؛ سر دیگر تقلیدی و برای فروع است. مانند ولایت فقیه، به نبوت و امامت و سر دیگر به احکام می

گیرد که ن محورهایی قرار میعملیات، جنگ و ... در تعیی انجامقتال که همین گونه است. اصل قتال، اصول دینی است؛ اما در تعیین مصداق، 

 کند و وظایف اجتماعی که دارد. ولایت مشخص می

از آن جهت که فرد دنیاطلب است، جزء کفار است؛ از جهتی که نیست، جزء مؤمنین است. جدال انسان زمانی اگر فردی دنیاطلبی داشته باشد، 

کفار است. کفار حالت بین این دو نیست. وقتی هدف فرد مشخص شده جزء ان آن زمکشود خداخواه کامل، یا دنیاطلب می یا پایان یافته و انسان

 باشد، کفار است. 

خواهد. اهل کشاند. کافر، زندگی را پوچ و اهل لهو و لعب میمصداق کفر؛ منویاتی است که کافران برای یک زندگی دارند و آنها را پایین می

خواهد. خواهد و حماقت میخواهد. بصیرت نمیخاصیت میها، افرادی بیار یعنی کسی که از انسانخواهد. کفموسیقی و غنا، مواد مخدر و اعتیاد می

خواهد! خواست کفار این است که ذهن افراد پر از اطلاعات باشد! دانایی و بینایی نباشد. نظام کفار خواهد، اطلاعات میبینش و علم و دانایی نمی

 بولهوسانه و روی هوای نفس است. خواهی فطری و خداخواهی نیست، شیطان

 گوید: به من ارتباطی ندارد! سوی دنیا مشکل دارد! میاگر به او گفتند: زندگی یک نفر آن 
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زنند، به شما ارتباط آبی له له میکه از بیخواست خدا این است که به انسان ربط داشته باشد. زندگی مردم به شما ربط داشته باشد. تشنگی آنان 

ها رئوف باشد. ولی کفار خواهد قلبی افراد برسد، به شما ربط داشته باشد. خدا میگویند: مصرف برق را کم کنید تا به بقیهباشد. وقتی میداشته 

ه تر باشد! گلیم خود را از آب بیرون بکشید و به دیگران کاری نداشته باشید! کشورهای دیگر، یمن، فلسطین و سوریه بگویند: هر کسی زرنگمی

ها از این جهت است که ما به فلسطین و یمن کار داریم. اگر کشوری مانند ترکیه یا امارات باشیم، تحریم نیست و زندگی ما ارتباطی ندارد! تحریم

 که این زندگی کثیف دنیاطلبانه است! شود. در حالیما خیلی خوب می

 شوند.اگر خانواده و زندگی خود را داشته باشد؛ او کفار میشود. ی کفار میپذیرد، این روحیهاگر فردی زندگی کثیف را می

ی مبارزه ی کفار، خانه و زمین و ماشین و اینها نیست، خوب خوردن نیست. شما خوب بخورید، ورزش کنید و قوی باشید؛ قدرت و روحیهشاخصه

عنی: کار و تولید، نشاط و امید، حرکت؛ خدا در دل کارها جاری و نشاط داشته باشید، سرزنده باشید، مردم را به کار و تولید دعوت کنید. ایمان ی

مِن عمل شود. اما اگر بنشینید و بگویید: من اینجا درآمد دارم و در بانکی... این ایمان نیست؛ خمر و میسر، ازلام و انصاب، رجس است و می

 ؛ اینها برای کفار است. مراقب باشید دچار میسر و هر کدام از اینها نشوید!  2الشیطان

 کهگویند و در دل آنها چیزی نیست. گفتیم گفت که اینها در زبان میکنند که ما به هیچ چیزی اعتقاد نداریم، باید برخی به زبان هم ابراز می

وقتی ،  3یَّغْفِرُوا للِ َّذیِنَّ لا یَّرْجُونَّ أَّی َّامَّ الل َّهِ لِیَّجزْیَِّ قَّومْاً بمِا کانُوا یَّکسِْبُونَّ : خواندیم ی جاثیهدر سوره .ی حوامیم بخوانیمآنها را باید در سورهاعتقادات 

رسید، باید آنها را ترمیم و استغفار کنید. بگویید: لابد قبول دارید و این قسمت را قبول ندارید! فلان کار را به آنها که رجای به ایام خدا ندارند می

 اید و اعصابتان به هم ریخته است. نباید آنها را به سمت کفار هلُ داد؛ مراقب باشید که این کار را نکنید. داده نجاما

گویند: ضد ولایت فقیه است! بدانید اگر فردی کنند! مثلاً اگر فردی ماسک نزده باشد؛ میبعضی با مختصر مخالفتی افراد را ضد ولایت فقیه می

زند، نباید به او ضد ولایت فقیه بگویید! باید گفت: نباید به او بگویید ضد ولایت فقیه است! حتی اگر ضد ولایت فقیه هم حرف می نماز هم نخواند،

ها را رعایت نکرده است، ضد ولایت فقیه است! گوید: چون پروتکلاو عصبانی شده، ناراحت شده است! به این دلیل که او ماسک نزده است، می

ل است؟! ساختار تدبیر است؟! با خودتان کار داشته باشید! خودتان ضد ولایت فقیه هستید! حواستان باشد! زیرا در میدان مبارزه نیستید! این استدلا

بعد  کنم که در میدان مبارزه نیستید! اگر با خدا مواجه باشید، حرف خدا این است واگر هستید، ثابت کنید، اگر ثابت کردید قبول دارم! من ثابت می

ی اسلامی، بیهوده برای دیگران شاخ داند شما واقعاً مجاهد نیستید. در جامعهداند و میکند! مراقب باشید؛ خدا همه چیز را میاز آن گرفتارتان می

 و شانه نکشید! خودتان را محک بزنید و میدان خود را مشخص کنید! سریع به افراد برچسب نزنید! 

 دهید.  انجامماز و دعا توانایی دارید، همین را ندر حد اگر برای مبارزه هم 
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برند؛ گفتم: عجب کسی در تشنگی به سر می آنجابرای اینکه بفهمید کارها چقدر آسان است: فیلمی از شهر سیستان به دستم رسید؛ اینکه مردم 

 به فکر اینها نیست؟! با امام جمعه سیستان تماس گرفتم و پرسیدم که داستان چیست؟

ها به این صورت است. باید دو یا سه هفته با تانکر آب بیاید تا بحران رفع کشیه، آنها آب ندارند!  پرسیدم: چرا آب ندارند؟ گفت: وضع لولهگفت: بل

فتم؛ کند! پرسیدم: ما پیگیری کنیم؟ گفت: پیگیری کنید! با چند نفر تماس گرآیند؟ گفت: کسی پیگیری نمیشود و ... پرسیدم: چرا تانکرها نمی

 کنم و قائله تمام شد! ی تانکرها را پرداخت میی اجارهیک نفر پیدا شد و گفت: من هزینه

شود. آدم تشنه و د، به طور طبیعی مسیر هم باز مینمطرح باش "مردم"ریزی ذهن فرد، دل باید به سمت این کارها برود. وقتی در نظام برنامه

 د! تماس بگیرید! یدهید! دعاکن انجامسیراب برای انسان متفاوت باشد. شما هم باید کاری 

د! کند؟! شما مطرح کنیدهید؛ به اینها کار نداشته باشید؟! نگویید: کسی پول این مدلی فراهم نمی انجامنگویید: کسی به کسی نیست؟! شما کار 

 ی مقاتله بیایید! در صحنه

کنیم. این فرهنگ به یاد مردم اسم اینها جهاد است؟! بله! ما اینها را به عنوان اینکه جلوی دنیاطلبان را بگیریم تا مردم را فراموش نکنند، کار می

من که خودم نرفتم آن شهر تا به کسی  بودن که خلاف فرهنگ کفار است، جاری شود! این مقاتله است. خیلی راحت است؛ با یک یا دو تماس...

ها مانند این وجود دارد. برای من جالب بود که، اخیراً شنیدم که آب بدهم! خودم را آب نکردم! پول ندادم! فقط تماس گرفتم، همین! البته ده

به این فکر هستی؟! گفتم: شاید هم فروش هستی که فروش هستی؟! مگر سبزیهای فلان منطقه مانده است! با خودم گفتم: مگر تو گوجهگوجه

توان تماس های آن فرد را در چند جا مبادله کنیم! پدر و اجدادم گوجه فروش نبودند؛ اما میگرفتم و ... توانستیم گوجه آنجابودم. تماسی با 

های مقاتله جا نمانم؛ این بودم که در صحنه های مقاتله، نگرانتوان ذهن را درگیر کرد! اگر در این صحنهداد؛ می انجامشود چهارتا کار گرفت،می

 به کند و خسته است. ذهن نیازشود. اما وقتی در ذهنم بود؛ فلان مسئول، فلان کار، فلان مدل، ذهن یاری نمیذهنم درگیر چیزهای دیگر نمی

نتوانستیم چهار تانکر آب به سیستان ببریم،  نشاط دارد. همیشه به این فکر هستم که یک عده خائن اطرافم هستند! هستند! چه کار کنیم؟! وقتی

 کفایتی از این بیشتر؟! بی

 می پرسید: بله، پس چه کار کنیم؟ 

خدا را یاری کنید! تشنگی او  ،إِنْ تَّنْصُرُوا الل َّهَّ یَّنْصُرْکمُْ دهد.ی فرد دیگری است! خداوند این توفیق را به شما میوظیفه شماست! فکر نکنید وظیفه

 ، آن فرد زابلی، اگر بخواهد آب بنوشد، این آب به دست شماست! یاعلی، بسم الل ه!إِنْ تَّنْصُرُوا الل َّهَّ یَّنْصُرکْمُْبه دست شما برطرف شود. 

 جمع بندی محکمات سوره

کسی خوانید و هیچکنید، میهایی که در ابتدای امر که سوره را نگاه میتا اینجا یکسری حقایق محکم سوره گفته شد. محکم سوره یعنی همان

 تواند انکار کند. هم نمی

 . . کفر آن در برابر ایمان استمعلوم است این سوره راجع به کفر است ▪
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  کند.های مؤمن را امن میآن زندگی انسان یکند. در ازات. زندگی انسان کافر را ناامن میمعلوم است راجع به انسان مؤمن و کافر اس ▪

 شناسد. کفر را به عنوان یک آسیب می ▪

   داند.تبعیت از حق را ویژگی مؤمن می ▪

 فکر قتال در این سوره مهم است.  .به همین صورت بحث قتال در این سوره خیلی مهم است ▪

دینداری در بستر جهاد، قتال در راه خدا معنا پیدا  .شود، در این سوره بسیار مهم استقتال در راه خدا معلوم می ایمان که با نصاببحث  ▪

 کند. می

کند محکم سوره در اهمیت بحث زندگی این محکم سوره شد. البته این به این معنا نیست که محکم سوره همین اندازه است. اما فرد دقت که می

 خواهد جلوی حرکت کفر را بگیرد و حق را جاری کند.خص مقاتلانه است. قتال، یعنی میمجاهدانه و بالا


